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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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 مقدمه

شريعت و احكام اسلامي چراغ راه بشريت است. كه از طريـق آن انسـان راه كمـال بـه     
  كند. تر طي مي تر و آسان سوي مقصد را سريع

  قسيم نمود كه عبارتند از:توان تعاليم اسلام را به سه دسته ت در يك نگاه مي
  اصول عقايد، احكام اخلاقي، احكام فقهي

پيامبرشناسـي... بحـث    ،معـاد  ،خـدا  ،اصول و عقايد از باور انسان از جهان هستي
  كه متكفل اين مباحث علم كلام است. كند مي

احكام اخلاقي كه از صفات خوب و بد، فضـيلت و رذيلـت، تخلـق بـه فضـايل      
آموزد و او را  و به انسان چگونه زيستن را مي كند ميذايل گفتگو اخلاقي و اجتناب از ر

  .كند ميبه سوي هدف نهايي كه سعادت است هدايت 
. كنـد  مـي احكام فقهي، كه قـوانين و وظـايف عملـي بـراي هـر مكلـف را بيـان        

اعم از هر گفتار و كردار، تصرف و دخالت در  زند ميمعني كه هرچه از مكلف سر  بدين
مشروح و يا به صورت كلي در اسلام آمده است كـه   زند ميم و مقررات آن امور، احكا

  .شود ميبه آن علم فقه گفته 
فقه در لغت به معني فطانت، زيركي، مهـارت، علـم و آگـاهي، بصـيرت، فهـم و      

 ،. پيش از بعثت رسول اكرم (ص) و نشـر معـارف اسـلامي   1درك مطلق ذكر شده است
علم و فهم مطلق اعم از فهم و درك دينـي و غيردينـي   لفظ فقه و مشتقات آن در معني 
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ولي پس از بعثت نبي مكرم اسلام و نشر معارف اسلام، علاوه بر معاني  شد مياستعمال 
لغوي بالا به معني بصيرت در دين و آگاهي از آن، اعم از اعتقـادات و احكـام عملـي و    

ا از دسـت داده و بـه   تدريج شمول خـود ر  ديگر معارف اسلامي مصطلح گرديد، ولي به
  سبب كثرت استعمال، به معني اصطلاحي امروز خود يعني:

تعريـف  .» 1آيد ميعلم به احكام شرعي فرعي كه از راه ادله تفصيلي آن به دست «
  شده است.

اين واژه از جمله واژگاني است كه پس از شريعت مقدس اسلام معـاني نخسـت   
توان  ين مياودتري اختصاص يافت. بنابرخود را ترك كرده و در اصطلاح به معاني محد

  ناميد.» منقول شرعي«فقه را  ةواژ
ترين علوم و معارف اسلامي است كه از آغـاز   ترين و گسترده فقه يكي از شريف

طلوع اسلام تاكنون سير تحولي و تكاملي داشته است. اين سير تكـاملي و هماهنـگ بـا    
 كـار  بهفقهاي بزرگ اسلام است كه با  ناپذير هاي خستگي نيازهاي جامعه ناشي از تلاش

 –بســتن نهايــت كوشــش خــويش كــاخ رفيــع فقــه را بــر آراء و نظريــات اهــل بيــت 
كردند و اين رشـته زريـن الهـي را كـه از وحـي سرچشـمه        گذاري بنيان -السلام عليهم
  اند. است با تلاش و كوشش خود به درختي بالنده و ثمربخش تبديل نموده گرفته

فقه را به چهار بخـش تقسـيم نمـود كـه شـامل       توان ميندي كلي ب در يك تقسيم
 ايقاعات و احكام است. عقود، عبادات،

عبادات شامل احكامي است كه قصد قربت در آن شرط است يعني بايد عمـل را  
به قصد امتثال امر الهي يا براي نزديكي به خداي متعال و يا براي رضاي حضـرت حـق   

ربت آن عمل انجام شود باطل اسـت ماننـد نمـاز، روزه و    بدون قصد ق انجام دهد و اگر
  . اعتكاف...

زدن است و در اصطلاح  عقود جمع عقد است. عقد در لغت به معني بستن و گره
عبارت از اين است كه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر درباره امري نسبت به 

  قبول نياز است.يكديگر متعهد و ملتزم شوند. عقد به دو طرف ايجاب و 
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ايقاع در مقابل عقد قرار دارد و به دو طرف عقد نياز ندارد. اگر صدور جمله 
انشايي از جانب كسي بدون توقف بر انشايي از طرف كسي ديگر منشأ اثر باشد، آن را 

  ايقاع نامند.
احكام كه يكي از مباحث چهارگانه فقه است كه نياز به عقد ندارد مانند صيد و 

  عمه و اشربه، غصب...ذباحه، اط
از دروس مشترك كارشناسي الهيات و معارف » آشنايي با فقه« اين جزوه با عنوان

اسلامي به ارزش دو واحد درسي از سوي رياست محترم دانشكده الهيات و علوم 
اسلامي جناب آقاي دكتر عابدين مؤمني به اينجانب واگذار گرديد. در تدوين آن با 

مصوب شوراي انقلاب فرهنگي مطالبي به رشته تحرير درآمد هاي  عنايت به سر فصل
  كه سعي شد مختصر و مفيد و در عين حال در بردارنده مباحث مهم و اساسي باشد.

اميد است كه اين مسوده با لطف و عنايت دوستان با نقص كمتر به خدمت 
ه خود بر دانشجويان عزيز ارائه گردد. در پايان از همه دوستان كه با مساعي مشفقان

  اند كمال تشكر را دارم. اينجانب منت نهاده
  بمنه و كرمه

محمدحسين شعباني 

نه 



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درآمد  پيش

ايـن كـه    . وقف از جايگاه بسيار بالايي در پيشبرد اهداف متعالي اسلام برخوردار اسـت 
ان از اند، نش و ديگران را بر آن تشويق كرده اند بودهوقف  مسئلهپيشوايان دين پيشتاز در 

  . اهميت وقف دارد
بخـش قابـل تـوجهي از مشـكلات و      تـوان  ميوقف نهادي است كه از طريق آن 

هاي افراد نيكوكار را داوطلبانه در جهت رفـع   تنگناهاي جامعه را زدود و اموال و دارايي
  . بست كار بهآن 

دوسـتي بنـا    ترين تعاليم اجتماعي اسلام كه براساس تعاون و حـس نـوع   از جالب
اسلام با اين كار يك برنامه عالي انسـاني   . وقف و صدقه جاريه است مسئلهده شده، نها
اين عمـل خداپسـندانه    . كرد كه در اثر آن عواطف بشر دوستانه زنده شد گذاري بنيانرا 

تا آنجا در روح و اخلاق مردم تاثير گذاشت كه از مـال خـود چشـم مـي پوشـند و بـا       
وسيله آسـايش   ،ه نفع كساني كه بايد حمايت شوندبخشي از اموال خويش ب كردن وقف

  . كنند ميي نسل آينده را نيز از طريق وقف تامين ها نيازمنديو   كنند ميآنان را فراهم 
گير مردم جامعه اسـت تنهـا    ي مختلف گريبانها بسياري از معضلاتي كه در زمينه

و معاضدت خود مردم ي اجرايي قابل حل نبوده و مشاركت ها دستگاهوسيله دولت و  به
  . است كه معضلات را از سر راه رشد و توسعه آن جامعه بر خواهد داشت

يازده 



ترين مظاهر احسان و نيكوكاري به مـردم   صدقات جاريه يكي از برترين و پردوام
و خدمت به همنوعان و كمك به مصـالح جامعـه و تنظـيم امـور فرهنگـي اجتمـاعي و       

  . اقتصادي است
زيرا ميـل بـه جاودانـه     ،اسخي به نداي فطرت انسان استاين عمل خداپسندانه پ

انسان تمايل دارد وقتي كه از بقاي وجود خاكي و  . زيستي از آرزوي ديرينه انسان است
گونه از ياد نـرود و از ثمـره    يوس شد يادگاري از خود باقي گذارد و بدينأجسم خود م

  . مند گردد اين كار شايسته پس از مرگ نيز بهره
و  شود مييات آمده است كه با مرگ انسان طومار زندگي او در هم پيچيده در روا

  :مگر سه عمل كه عبارتند از شود ميارتباط او با زندگي دنيايي قطع 
از كسي باقي مانـده   ؛صدقات و خيرات مستمري ( وقف ) كه مردم از آنها سود برند  .1

  باشد  
 . به دعاي خير ياد كند فرزند صالح و نيك كرداري كه پدر و مادر را  .2

كسي كه سنت نيكويي از خود به يادگار گذاشته باشد و بعد از آن مردم بـه آن عمـل     .3
   . 1كنند 

وقف و تشويق به صدقات جاريه به شخص ايـن قـدرت را    مسئلهاسلام با طرح 
گـردد و از   منـد  بهـره داده است كه حتي پس از مرگ نيز از ثمره و منافع مـال خـويش   

عمل نيك خود برخوردار گردد. وقف در حقيقت پاسخي است به نـداي فطـرت   ثواب 
انسان كه ميل به جاودانگي دارد. انسان با وقف اموال خود براي هميشـه از نتيجـه كـار    

از طرفي قدم اساسي را در راه گسترش علم و دانـش و   است. مند بهرهخداپسندانه خود 
بنـاي عمـران و آبـادي شـهرها و رفـاه       ترويج فضايل و پرورش دانشمندان برداشـته و 

  . ريزي نموده است و جاهاي دور از آبادي پايه ها نابيابعمومي را حتي در 
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دوازده



  
  

  فصل اول
  
  

  وقف
  
  

  هدف كلي اين فصل:
  دانشجو با مطالعه اين فصل:

شود. قه، سكني، هبه و حبس آشنا ميصد با موضوع وقف،





  
  

  بخش اول
  
  

 وقـف
  

  رفتاري هاي هدف
  د:توان ميمطالعه اين فصل دانشجو با 

  اصطلاحي وقف آشنا شود. با معناي لغوي و -
  ايقاع و وقف خاص و عام آشنايي پيدا كند با معناي عقد و -
  با شرايط واقف، موقوف عليهم و مال وقفي -
  با شرايط و اهليت متولي وقف آگاهي يابد. -
  با شرايط فروش مال وقف آگاهي يابد. -

 ،كـردن  اقامـت  ،گرفتن آرام ،ماندن به حالت ايستاده ،توقف وقف در لغت به معناي
   . 1كردن و بازداشتن است منع و جلوگيري
الشـي يعنـي او از آن    وقفه عن . الامر يعني بر آن مطلب آگاهي پيدا كرد وقف علي

  . 2چيز باز داشت

  
  وقف در اصطلاح

قـال و رهـاكردن   حبس و بازداشتن عين از نقـل و انت  :وقف در اصطلاح عبارت است از
  .3منفعت آن
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4 فقه آشنايي با

نتوان در آن تصرفي  شرعاًمنظور از حبس مال يعني قراردادن مال در وضعيتي كه 
معنـي   . كرد كه موجب نقل و انتقال آن شود يا تصرفاتي كه موجـب تلـف عـين گـردد    

بردن و تصرف در عين موقوفه مثل بيع و اجاره رهن و عاريـه و   حبس عين منع از ارث
 ،زيرا مقصود از وقف انتفاع هميشگي موقوف عليهم از مال موقوفه است مانند آن است.

    :فرمايد ميامام خميني (ره) در تعريف وقف  . گويند ميجهت آن را وقف  و بدين
داشتن عين مال  يعني وقف حبس و نگه . المنفعه )) العين و تسبيل (( و هو تحبيس

    . منفعت آن در راه خداوند است كردن و رها
منفعت وقف براي استفاده موقوف علـيهم   كردن مباح و كردن ل به معناي رهاتسبي

  است.
    :در تعريف وقف آمده است 55در قانون ماده 

شـود   –رهـا   –وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس و منـافع آن تسـبيل   
  صيغه وقف

  . شود ميلفظي كه اراده انشايي واقف در قالب آن ابراز و اعلام  صيغه وقف

  صريح و غيرصريح  :صيغه وقف دو قسم است
 :مانند وقَفـت  ،صيغه صريح وقف كه در دلالتش بر وقف به چيزي ديگر نياز ندارد

  وقف كردم  
لفظ غيرصريح مانند (( تصَدقت )) صدقه قرار دادم كه براي دلالت بر وقـف بـه   

(( فروخته نشـود )) و   ؛(( براي هميشه )) :قرينه نياز دارد مانند اين كه پس از آن بگويد
  (( به ارث برده نشود ))  

   :نويسد ميامام خميني (ره) 
صيغه در وقف معتبر است و صيغه هر چيزي است كه بر انشـاي معنـاي مـذكور    

  . حبس نمودم و در راه خدا قرار دادم ،دلالت كند مانند وقف كردم
ر اراده وقف كنـد  همراه با چيزي كه دلالت ب» صدقه قرار دادم« همچنين با گفتن 

مثل اين كه صدقه هميشگي است، فروخته و هبه نشود و مانند آن، ضرورتي نـدارد كـه   
ي فعلي نيز لازم نيست، بلكه جمله اسـمي   صيغه وقف عربي و ماضي باشد، حتي جمله

  . 1اين وقف يا حبس است  :مانند اين كه بگويد كند ميكفايت 
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5 وقف

  بودن وقف  عقد يا ايقاع
منظـور ايجـاد يـك رابطـه      ه ميان دو طرف از روي قصد و رضـا بـه  عقد عملي است ك
و آن دو طرف قصد و رضاي خود را با لفظ يا نوشـته و امثـال    ،گردد اعتباري انجام مي

  . كه يك طرف را موجب و طرف ديگر را قابل گويند ،دارند آن ابراز مي
 ،گيـرد  مـي ت منظور ايجاد يا سلب يك رابطه اعتباري ميان دو طرف صور ايقاع به

  . اما به قصد و رضاي طرف ديگر لازم ندارد
در اين كه وقف عقد است يا ايقاع؟ به تعبير ديگر راجـع بـه ايـن كـه آيـا فقـط       

يا قبول هم از جانب موقـوف عليـه شـرط     گرداند ميايجاب از جانب واقف آن را لازم 
  . اند كردهاست سه نظر مطرح 

چه در وقف در خاص و چه در وقف در عـام   مطلقطور  بهوقف عقد است، و قبول   .1
  . شرط است

  . وقف ايقاع است و قبول نه در وقف عام و نه در وقف خاص شرط نيست  .2
 . 1وقف عام ايقاع و وقف خاص عقد است   .3

  

 عقدبودن وقف 

  گردد ميبرخي از فقها معتقدند وقف از عقود محسوب 
  :نويسد ميصاحب جواهر براي عقدبودن وقف چنين 

قل شـكي در اشـتراط قبـول در وقـف خـاص      الا عقود است و  ي ((وقف از جمله
    . باشد ميمال در ملك غيربدون رضايت وي جايز ن كردن چون كه داخل ،نيست

همچنين اصل بقاي مالكيت در ملك واقف يعني در واقع استصحاب مالكيـت وي  
    . 2 كند مياقتضاي اعتبار شرط قبول در وقف 

در  آيـد  مـي چنان كه از عبارت برخي از فقها بر :گفت توان مياه در نقد اين ديدگ
كه  شود ميمعلوم  اند كردهو ذكري از قبول ن اند كردهبيان وقف فقط به بيان ايجاب اكتفا 

قبول شرط وقف نيست. دليلي كه دلالت كند قبول شـرط صـحت وقـف اسـت وجـود      
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6 فقه آشنايي با

است و با ايجاب تحقـق  ملك  كردن ندارد. اصل هم عدم شرط قبول است و وقف زايل
  .1شود ميكه آزادي بنده با ايجاب محقق  چنان كند ميپيدا 

  :فرمايد ميامام خميني (ره) 
پل و قبرسـتان معتبـر    ،اقوي اين است كه قبول در وقف عام مثل وقف بر مسجد

  . نيست همچنين در وقف بر عناوين كلي مثل وقف بر فقرا و فقها قبول شرط نيست
احتياط آن است كه قبول در آن معتبـر   ،مانند وقف بر فرزنداناما در وقف خاص 

كافي اسـت و   ،و قبول آنهايي كه موجودند  كنند ميپس موقوف عليهم آن را قبول  ،باشد
و اگر  ،احتياجي نيست شوند ميبه قبول كساني كه پس از آن از مصاديق موقوف عليهم 

باشـند سرپرسـت آنهـا بـه قبـول آن      افراد صغيري  آنهاموجودين صغير باشند يا در بين 
    . 2 كند مياقدام 

  

  بودن عقد  ايقاع
اكثـر فقهـاي اماميـه قائـل بـه       ظـاهراً  . برخي ديگر از فقها معتقدند وقـف ايقـاع اسـت   

  . اند زيرا آنها بعد از ذكر ايجاب متعرض قبول نشده ،اشتراط قبول هستند عدم
ه نـامي از قبـول در وقـف    بررسي روايات و اخبار باب وقف بيانگر اين است ك ـ

  . خاص يا عام برده نشده است
اصل عدم اشتراط قبول است و نيز وقف از بـين بـردن مالكيـت واقـف اسـت و      

  . 3براي تحقق آن، همانند عتق صرف ايجاب كافي است ،رو ازاين
در مقابل برخي از فقها معتقدند مقتضاي اصل اين اسـت كـه قبـول را در وقـف     

    . 4شود ميبول اثر عقد وقف بار نشرط بدانيم و بدون ق
را پذيرفتـه   شـود  مـي قانون مدني اين نظريه را كه وقف با ايجاب و قبـول واقـع   

    :آمده است 56زيرا در ماده  ،است
دلالـت بـر    به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صـراحتاً  شود ميوقف واقع 

 كـه  صـورتي  درم قانوني آنهـا  معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقا
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7 وقف

محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بـر مصـالح   
    . عامه باشد در اين صوت قبول حاكم شرط است

  

  تفصيل بين وقف عام و خاص 
  . اند كردهوقف را به اعتبار موقوف عليهم و جهت وقف به عام و خاص تقسيم 

كه مال بر جهـات عمـومي وقـف شـده اسـت       شود مي وقف عام به موردي گفته
ي عـامي كـه مصـداق    ها عنوانيا بر  ،ها و قنوات و مدرسه ها پلمانند وقف بر مساجد و 

  . آن غيرمحصور است مانند وقف بر فقرا و طلاب و يتيمان و دانشجويان و دانشمندان
وقف خاص در جايي است كه وقف بر اشخاص محصور معين است مانند وقف 

  . ر اولاد يا فرزندان واقف يا كارگران كارخانه يا مزرعه معينب
و بر اين باورند كه در وقـف   اند شدهبرخي از بين وقف عام و خاص تفصيل قائل 

  . عام قبول شرط نيست ولي در وقف خاص قبول شرط است
    :گويد ميشهيد ثاني در شرح لمعه 

قبول شرط نيست هرچند قبول  ،قرااي مثل ف اگر وقف بر جهات عامه باشد يا بر قبيله
  . اين قول را شهيد اول در كتاب دروس قاطعانه برگزيده است . حاكم امكان داشته باشد

شايد گفته شود كه قبول حاكم از جانب افـرادي كـه بـر آنهـا ولايـت دارد مثـل       
و حتـي   ،شرط است به هر حال قبول طبقه دوم از موقوف عليهم شرط نيسـت  ،مجنون

و ديگـر منقطـع    شـود  مـي ن را هم لازم ندارد زيرا وقف قبـل از آنهـا تمـام    رضايت آنا
قائل بـه   كه صورتي درپس حتي  ،و نيز قبول بطن ثاني متصل به ايجاب نيست گردد مين

  . 1 شود ميقبول واقع ن ،وجوب قبول هم شويم
  

  اعتبار قصد قربت در وقف
  ثال امر مولي در انجام مأمور به است.مراد از قصد قربت كه در هر عبارتي لازم است، قصد امت

بـا قصـد قربـت انجـام      آنهاهستند كه اگر  اي گونه بهبعضي از اعمال در شريعت 
نشود كار انجام شده جنبه صوري دارد و در واقـع مثـل ايـن اسـت كـه آن كـار انجـام        
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8 فقه آشنايي با

   است. براي مثال اگر كسي وضوء را بدون قصد قربت انجام دهـد در واقـع وضـو    نشده
  ه است.گرفتن

دو ديـدگاه وجـود دارد.    در اين كه آيا در وقف قصد قربت معتبر است يـا خيـر  
كه در وقف قصد قربت شرط است چون در بسيار از روايـات بـه وقـف     اند گفتهبرخي 

قول اين اسـت كـه    ترين صحيحصدقه اطلاق شده و قصد قربت در صدقه شرط است. 
  قصد قربت را شرط بدانيم.
  .1اند ه قصد قربت در وقف شرط است ادعاي اجماع نمودهبرخي فقها در اين ك

قصد قربت در وقف معتبر نيست، زيرا دليلي كه براي اثبات  اند گفتهبرخي ديگر از فقها 
ب ثواب بـر  تترمشرط قصد قربت در صحت وقف دلالت كند در دست نداريم هرچند 

   .2قصد قربت منوط است ولي وقف بدون قصد قربت هم تمام است
 :فرمايد م خميني (ره) مياما

اقوي اين است كه اعتبار قصد حتي در وقف عام شـرط نيسـت اگرچـه احتيـاط     
    . 3كه قصد قربت را در وقف عام و خاص لحاظ كنيم كند مياقتضا 

  
  قبض در وقف 

كسـي اسـت بـر     كـردن  و تمكـن پيـدا   ،يافتن و مراد استيلاء ،قبض به معني گرفتن است
قت بخواهد بتواند در آن تصرف كنـد. قـبض در وقـف يعنـي     كه هر و اي گونه بهچيزي 

مال وقفي را موقوف عليه تحويل بگيرد، يا بر استفاده از آن تمكن پيدا كنـد، يـا واقـف    
  . 4مانع تصرف موقوف عليهم نشود

تميز شخص يا مقامي است كـه بايـد    شود، ميكه در وقف مطرح  مسائلييكي از 
  وجـود  بـه ل را استمرار انتفاع و تعدد موقوف عليهم اين اشكا . مال موقوف را قبض كند

ي گونـاگون از وقـف   ها هاي پياپي يا گروه معمول نسل زند ميدر وقف خاص  . آورد مي
كـه   شـود  مـي و جهـاتي صـرف    هـا  عنـوان منـافع بـراي    ،در وقف عـام  . شوند ميمنتفع 

برند كـه   و احتمال دارد كساني از وقف بهره ،هايشان محصور و مشخص نيست مصداق
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9 وقف

دادن همه آنهـا در   و شركت كردن وجود خارجي ندارند و جمع نامه وقفبه هنگام تنظيم 
كه قبض چگونه بايـد انجـام پـذيرد و     شود ميمطرح  سؤالپس اين  . قبض امكان ندارد

  چه مقام يا اشخاصي بايد عهده دار آن شوند ؟
هـات  حكم قبض درمورد وقف محصور و خاص با وقف بـر غيـر محصـور و ج   

  عمومي متفاوت است:  
 . دانـد  مـي قانونگذار قبض طبقه اول از موقوف عليهم را كافي  ،در مورد وقف خاص  .1

هرگاه عين  ،زيرا از ديدگاه عرف . اين حكم با مفهوم متعارف قبض نيز سازگار است
ولـي لزومـي    يابـد  مـي قبض تحقـق   ،موقوفه در اختيار منتفعان وقت آن گذارده شود

    . مه منتفعان احتمالي و دور و نزديك وقف در اين كار شركت كنندندارد كه ه
 :گويـد  مـي  62قـانون مـدني مـاده     . كنـد  ميدر مورد وقف عام متولي يا حاكم قبض   .2

و قبض طبقه اول   كنند ميكه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض  درصورتي
عامه باشد متولي وقف والا كافي و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح 

  . كند ميحاكم قبض 
ظاهر ماده قانون اين است كه قبض متولي مقدم بر حاكم اسـت و مقـام عمـومي    

كه وقف متولي نداشته باشد يا متولي نتوانـد مـال موقـوف را     كند ميدرصورتي دخالت 
 . قبض كند

طبيعي  زند مي متولي مدير سازمان وقف است و ،زيرا . بر اين ظاهر بايد تكيه كرد
 1ولي حاكم به عنـوان نماينـده و تصـدي در امـور حسـبي      ،بايد آن را در تصرف بگيرد

  . يابد ميصلاحيت 
اگر در وقـف بـر مصـالح     ،بعضي از فقها اعتقاد دارند كه علاوه بر متولي يا حاكم

ي عنوان موقوف عليهم آن را قبض كند در ديد عـرف تسـليم   ها عمومي يكي از مصداق
  . 2 يابد ميق وقف تحق

همچنين اگر واقف توليت وقف را بـراي خـود قـرار داده باشـد قـبض خـود او       
  . كند ميكفايت 
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10 فقه آشنايي با

  قبض شرط صحت يا لزوم 
از آنجايي كه يكي از شرايط وقف قبض است اما اين كـه قـبض شـرط صـحت وقـف      

  . نظر وجود دارد بين فقها اختلاف ،است يا شرط لزوم وقف
  :دفرماي ميامام خميني (ره) 

در  ،در صحت وقف، قبض شرط است  و قبض بايد با اذن واقف صورت پـذيرد 
و قبض طبقه اولي از بقيه طبقات كفايـت   ،وقف خاص قبض موقوف عليهم معتبر است

مي آيند كفايت  وجود بهبلكه قبض موجود بين از طبقه اول از كساني كه بعدها  ،كند مي
د داشته باشد ولـي آنهـا جانشـين آنـان     اگر در بين موقوف عليهم محجور وجو ،كند مي
  . گردد مي

نسبت به كسـي كـه    ،اگر بعضي از موجودين قبض نماينده و بعضي ديگر ننمايند
اما وقف بر جهات عمومي  . وقف صحيح است –نه كسي كه قبض نكرده  –قبض كرده 

يم براي وقف ق ،و مصالح آنان مانند مساجد و آنچه كه بر آنها وقف شده پس اگر واقف
و متولي قرار بدهد قبض او يا حاكم معتبر است و احتياط آن است كه با وجود اولي بـه  

  . كند ميقبض حاكم اكتفا نشود و در صورت نبودن قيم حاكم قبض 
آيا قبض بعضـي از   . همچنين است حال وقف بر عناوين كلي مانند فقرا و طلاب

فقير در وقف بر فقـرا قـبض نمايـد ؟     يك  مثلاًبه اين كه  ،كند ميافراد آن عنوان كفايت 
در جايي كه وقف را به مستحق تحويل دهد تـا آنچـه    كند مياقوي اين است كه كفايت 

  . شود ميرا كه استحقاق دارد استيفا نمايد قبض محسوب 
شده به فقيري تحويل دهد و او ساكن آن  اي براي سكونت فقرا وقف چنانكه خانه

  . شود
ش آنچه را در دستش است وقف نمايد و همچنين هرگاه ولي اگر پدر بر اولاد صغير

  . بر مولي عليه آنچه را زير دستش است وقف نمايد احتياج به قبض جديد و حادثي ندارد
اگر عين وقفي قبل از وقف در دست موقوف عليه به عنوان وديعه يا عاريه باشـد  

بايد  تياج ندارد ولي حتماًاح ،به اين كه او را برگرداند سپس قبض نمايد ،به قبض جديد
  . بقاي آن در دست او به اذن واقف باشد

پس اگر عيني را در زماني وقف نمايد سپس آن را  ،در قبض فوريت شرط نيست




